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مقدمه
 literature  انگليسى زبان  المقارن» و در  عربى «الادب  زبان  كه در  تطبيقى  ادبيات 
comparative و در زبان فرانسوى litteratur comparee خوانده مى شود(غنيمى هلال، 

31:1373)عبارت است از بررسى تبادلات فرهنگى و ادبى بين ادبيات ملل گوناگون، 
و  شباهت ها  تأثيرپذيرى ها،  و  گذارى ها  تأثير  مطالعه ى  و  مقايسه  نظير  مواردى  كه 
به شمار  جديد  ادبى  علوم  جزء  امروزه  تطبيقى،  مى گيرد.ادبيات  دربر  را  تفاوت ها 
مى رود و از جايگاه و اهميت خاصى برخوردار است. اين علم با ساير علوم ادبى 
نظير تاريخ ادبيات، نقد ادبى، سبك شناسى و بلاغت ارتباطى نزديك دارد و از سوى 

ديگر در تحقيقات علومى نظير جامعه شناسى كاربرد بسيار دارد.
مقايسه ي آثار ادبى ملل گوناگون بدون وجود پيوندهاى مشترك و روابط تاريخى 
اساس  بر  كه  موضوعاتى  بررسى  به  تطبيقى  ادبيات  اين رو  از  نيست.  امكان  پذير 
مشابه  متون  بررسى  و  اطلاعات  گردآورى  و  تشابه  وجوه  سطحى  درك  و  تصادف 
باشد نمى پردازد و هدف اصلى آن تجزيه و تحليل حقايق تاريخى و چگونگى انتقال 

اين حقايق از زبانى به زبان ديگر است.
ادبيات تطبيقى موجب نزديك شدن ملّت ها به يكديگر و برقرارى تفاهم و دوستى 
ميان آنان مى شود. از سوى ديگر، ادبيات يك ملّت را به عنوان جزئى از ادبيات جهان 

مورد توجّه قرار مى دهد و در سطحى جهانى مطرح مى كند.
با توجه به آن چه بيان شد و از آن جا كه بلاغت فارسى و عربى از همان ابتدا از راه 
ترجمه ى آثار ارسطو با غرب ارتباط پيدا كرده است، مى توان به صورت تطبيقى به 
بررسى اصطلاحات ادبى مشترك در بلاغت فارسى و غربى پرداخت. در ادامه برخى 

از اين اصطلاحات بلاغى را مورد بررسى قرار مى دهيم.

در اين نوشته تلاش بر آن است كه برخى 
اصطلاحات مشترك بلاغى در ادبيات 

فارسى، و اروپائى بررسى و مقايسه شود.

ادبيات فارسى، ادبيات اروپايى، بلاغت، 
ادبيات تطبيقى، آرايه هاى ادبى

بلاغت           
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(ambiguity) 1. ابهام
اصطلاح  در  و  گذاشتن  مجهول  و  پوشيده  معنى  به  لغت  در 
ادبى سخنى است كه معنى آن آشكار و واضح نيست. ابهام، 
به صورت مثبت و هنرى آن، جزء ذاتى غالب آثار هنرى و ادبى 
است و سبب چند معنايى گشتن هنرى يك اثر مى گردد. اما ابهام 
منفى حاصل تعقيدهاى لفظى و معنوى، ايجاز مُخل و نداشتن 
توانايى لازم در استفاده از محورهاى جانشينى و هم نشينى زبان 

است، نظير آن چه در برخى ابيات سبك هندى مى بينيم:
سرمه ى چشم هوس بادا كف خاكسترم

گر به دام شعله چون خاشاك بال و پر زنم   (ميرزا جلال اسير)
ابهام هنرى حاصل عوامل متعددى نظير تشبيهات، استعارات و 
كنايات تازه است. استخدام، ذووجهين و محتمل الضدين نيز از 
عوامل ايجاد ابهام در شعر به شمار مى آيند.در تاريخ شعر فارسى، در 
سبك هندى، خصوصاً شاخه ى هندى آن و در شعر نوى معاصر، 
«ابهام» جايگاه خاصى دارد. در شعر زير، از كاربرد هنرمندانه ى 

ايهام، استخدام و ذو وجهين، ابهام پديد آمده است.
وقاف، حرف آخر عشق است     

 آن جا كه نام كوچك من آغاز مى شود. (امين پور، 98:1384)
در بلاغت غرب هنگامى كه ويليام امپسون، نظريه ى ابهام را 
اين  كرد،  مطرح  (1930ميلادى)  ابهام»  «هفت نوع  كتاب  در 
اصطلاح به نقد ادبى راه يافت. از موارد ابهام كه امپسون بدان 
اشاره كرده، قابليت برداشت چند معنى از يك كلمه يا جمله 
و جمع آمدن دو معنى دور از هم و گاه متضاد در يك كلمه يا 

جمله است؛ مانند مصرع دوم بيت زير:
آفرين بر تو و نفرين به خودم مى گفتم 

جز تو نفرين و دعا را به كه بايد گفتن؟ (امين پور، 134:1385)
كه  دارد  وجود  انگليسى  بلاغت  در  ابهام  از  ديگرى  نوع 
amphiboly ناميده مى شود و غالباً  برخاسته از ساختمان مبهم 
زير  جمله ى  در  مثال  براى   .(14:1380 (داد،  است  دستورى 

مشخص نيست «گريان» به «او» بر مى گردد يا به «من»:      
He saw me crying

در بلاغت فارسى اين نوع ابهام، بيش تر به ذووجهين نزديك 
است؛ مانند بيت زير:

يعنى بيا كه آتش موسى نمود گل 
 تا از درخت نكته ى توحيد بشنوى  (حافظ، 345:1369)

«آتش  يا  كرد»  نمايان  را  موسى  آتش  «گل،  گفت  مى توان  كه 
موسى برافروخته شد».

بيستم  قرن  ادبى  و  هنرى  سبك هاى  وغالب  باروك  سبك  در 
ويژگى هاى  جزء  پيچيدگى  و  ابهام  غرب،  در  بيست ويكم  و 
سمبوليسم  مكتب  اصول  از  است.  ادبى  و  هنرى  اثر  اساسى 

قابليت برداشت معانى متعدد از يك متن ادبى است.
 (gnomic verse/proverb)2. ارسال المَثَل

معروف  ضرب المثلى  از  نويسنده  يا  شاعر  كه  است  هنگامى 
در سخن خود بهره گيرد يا سخنى حكيمانه بياورد كه بعدها 
جنبه ى مَثلَ پيدا كند. اساس ارسال المثل بر تشبيه است و از آن 
براى تبيين مسائل عرفانى و اخلاقى بسيار استفاده مى شود. گاه 
ارسال المثل به صورت اسلوب معادله ديده مى شود؛ به اين معنا 

كه بين دو مصراع رابطه ى تشبيه برقرار است؛ مانند بيت زير:
اى دل اندر بند زلفش از پريشانى منال

مرغ زيرك چون به دام افتد، تحمل بايدش  (حافظ، 187:1369)
كاربرد  آن،  ايرانى  شاخه ى  خصوصاً  هندى،  سبك  شعر  در 
ارسال المثل به صورت اسلوب معادله به اوج خود مى رسد و در 

شعر صائب بيش ترين بسامد را دارد (شفيعى كدكنى، 1371: ص64).
صورت نبست در دل ما كينه ى كسى

آيينه هرچه ديد فراموش مى كند  (صائب، 70:1378)
ارسال المثل به صورت اسلوب معادله تا زمان سعدى در شعر 
كه  است  سعدى  شعر  در  تنها  و  ندارد  رواج  چندان  فارسى 
اين  دلايل  از  ديد.يكى  را  آن  از  متعددى  نمونه هاى  مى توان 
آن است كه اسلوب معادله با قالب غزل سازگارتر  امر ظاهراً 
شعر  در  مسلط  قالب  قصيده  ششم  قرن  تا  و  قصيده  تا  است 
فارسى بوده است. برخى اعتقاد دارند استفاده ى فراوان سعدى 

از اسلوب معادله مى تواند ناشى از تأثيرپذيرى او از مُتنبىّ شاعر 
عرب باشد، «چرا كه در شعر عرب، اسلوب معادله را در شعر 

متنبىّ بيش تر از ديگران مى توان يافت»(شفيعى كدكنى، 1371: 64).
دل من نه مرد آن است كه با غمش برآيد

مگسى كجا تواند كه بيفكند عقابى   (سعدى، 604:1367)
استفاده از ضرب المثل در ادبيات و فرهنگ تمامى ملل سابقه اى 
طولانى دارد. در غرب سابقه ى آن به يونان باستان برمى گردد. 
«در ادبيات انگليسى در منظومه ى حماسى بيوولف كه متعلق 
انگلوساكسون است، موارد بسيارى از ارسال المثل  دوره ى  به 
معروف  ضرب المثل هاى  23)از   :1380 (داد،  مى شود.»  يافت 

انگليسى مى توان به موارد زير اشاره كرد:
  Remember the flight as the bird is mortal

ادبيات تطبيقى موجب نزديك شدن
 ملّت ها به يكديگر و برقرارى تفاهم و دوستى

 ميان آنان مى شود

 از اصول مكتب سمبوليسم قابليت برداشت معانى 
متعدد از يك متن ادبى است
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كه يادآور شعر فروغ فرخ زاد است: «پرواز را به خاطر بسپار، 
Kill tow birds with one stone          .«پرنده مردنى است

كه معادل «با يك تير دو نشان زدن» در ادبيات ماست.
(hyperbole/understatement)3. اغراق

در لغت به معنى سخت كشيدن كمان و در اصطلاح ادبى وصف، 
مدح يا ذمّ چيزى زياده از حد معمول است. در برخى حوزه هاى 
ادبى نظير مدح، حماسه، هجو و مرثيه از اغراق بيش تر استفاده 
مى شود. «شاعران فارسى زبان بيش تر به اغراق گرايش داشته اند. 
اين اغراق ها در آغاز بيش تر درحوزه ى مدايح دربارى است و 
اندك اندك به مسائل ديگر كشيده مى شود»(شفيعى كدكنى، 1370: 

138). چند نمونه از اغراق در زمينه ى مدح، حماسه و مرثيه:
سپهر هشت شود چون كنند چتر تو باز

بهشت نهُ شود، آن گه كه گسترندت خوان
مسعود سعد سلمان

چو آواز او رعد غرندّه نيست
چو چنگال او تيغ برّنده نيست  

(فردوسى، 1382: 256)
نامت سپيده دمى است كه بر پيشانى آسمان مى گذرد

متبرّك باد نام تو. 
(شاملو، 1384: 652)

در  فارسى،  و  عربى  شعر  مقايسه ى  از  شد  گفته  كه  هم چنان 
(ر.ك  مى شود.  ديده  بيش تر  فارسى  شعر  در  اغراق  مى يابيم 
همان) از دلايل اين امر مى توان به ارتباط تنگاتنگ ادبيات و 
دربار، رواج داشتن حماسه و روحيه ى حماسى در ايرانيان و 
گرايش به بزرگ نمايى و آرمان طلبى (كه در قوم ايرانى وجود 
دارد، چه در برابر معشوق و چه در برابر ممدوح)، اشاره كرد.

كم تر  حماسه ها،  در  جز  اغراق  سامانى  دوره ى  شعر  در 
به  توجه  و  شعر  سادگى  مى تواند  نيز  آن  دليل  مى شود.  ديده 

عقل گرايى، علم و رعايت اعتدال در اين دوره باشد.
در شعر دوره ى غزنوى اغراق بيش تر در حوزه ى مدح و هجو 
ديده مى شود. در سبك عراقى در توصيف معشوق عرفانى يا 
معشوق زمينى، كه مرتبه اى والا دارد، بيش تر شاهد استفاده از 
اغراق هستيم. در سبك هندى، به سبب نازك خيالى ها و باريك 
احساسات  بيان  در  خصوصاً  است؛  بسيار  اغراق  انديشى ها، 

شخصى؛ نظير بيت زير از مير عبدالباقى:
نازكى بين، لب او را چو ببوسم به خيال

لبش آزرده شود چون نگرم روز وصال    (فتوحى، 1379: 105)
در شعر معاصر نيز، به خصوص در آثار شاملو كه از فضايى 
و  سياسى  مسائل  بيان  در  اغراق  است،  برخوردار  حماسى 

اجتماعى بسيار ديده مى شود:
نگاه كن چه فروتنانه بر خاك مى گسترد

آن كه پيش عصيانش

بالاى جهنم پست است.  (شاملو، 1384: 750)
در ادبيات مغرب زمين، نخستين بار ارسطو در فنّ خطابه از افراط 
سخن گفته و نمونه هايى آورده است كه نشان مى دهد منظور 
او همان مبالغه و اغراق است. عقايد ارسطو درباره ى اغراق در 
بلاغت اسلامى تأثير مستقيم داشته است.در بين مكاتب ادبى 
غرب، اغراق از ويژگى هاى سبك باروك است و مى توان گفت 
يكى ديگر از وجوه اشتراك اين مكتب با سبك هندى به شمار 

مى رود.در ادبيات غرب دو نوع اغراق ديده مى شود:
الف) hyperbole: اغراقى كه به موجب آن معانى خرد را بزرگ 
جلوه دهند. اين نوع اغراق از ويژگى هاى شعر متافيزيك است. 
آندرو مارول، شاعر متافيزيك، برجسته ترين نمونه هاى اين نوع 
اغراق را در شعر انگليسى دارد. در شعر «معشوقه ى ناز آلود» 

او مى خوانيم:
An hundred years should go to praise thine eyes.

براى ستايش چشمان تو صدسال عمر بايد.
ب) under statement: اغراقى كه به  موجب آن معانى بزرگ 
به كار  استهزا  براى  غالباً   اغراق  نوع  اين  دهند.  جلوه  خرد  را 
كاربرد  بيش ترين  غرب  ادبيات  31).در   :1380 (داد،  مى رود 
شعر  در  است.  طنزآميز  آثار  و  پهلوانى  نمايش هاى  در  اغراق 
اغراق  از  نمونه هايى  بيوولف  منظومه ى  در  و  انگلوساكسون 
ديده مى شود. در دوره ى متأخر، چارلز ديكنز در طنزپردازى از 

.(319 :1374 ، Cuddon)اغراق بسيار استفاده كرده است
توجه  مورد  چندان  معاصر،  دوره ى  تا  فارسى  ادبيات  در  طنز 
ديده  كم تر  نيز  طنزآميز  اغراق  اين رو،  از  است.  نگرفته  قرار 
مى شود. از دلايل اين امر مى توان به ارتباط تنگاتنگ دربار و 
ادبيات و وابستگى و نياز اهل ادب به حمايت مالى و فرهنگى 
سالم  و  باز  فضاى  كه  هنگامى  كرد.  اشاره  دربار  اجتماعى  و 
هجو  به صورت  طنز  معمولاً   باشد،  نداشته  وجود  انتقاد  براى 
ادبيات  تاريخ  دوره هاى  برخى  در  آن چه  نظير  مى شود؛  ديده 
كه  طنزآميز،  اغراق  نمونه هاى  بوده ايم.از  شاهد  گذشته  در 
«گلستان»  از  زير  ابيات  به  مى توان  دارد،  نيز  انتقادى  صورت 

اشاره كرد1:
خلاف رأى سلطان، راى جستن

به خون خويش باشد، دست شستن
اگر خود روز را گويد شب است اين

ببايد گفتن آنك ماه و پروين!  (سعدى، 1367: 64)

درآثار شاملو كه از فضايى حماسى برخوردار
 است، اغراق در بيان مسائل سياسى و اجتماعى

 بسيار ديده مى شود
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4. تجاهل العارف، پرسش بلاغى
(rhetorical question) 

نشان  بى اطلاع  را  خود  معنى  به  اصطلاحاً  تجاهل العارف 
دادن در تشخيص دو امر است و بيان آن همراه با تعجب يا 
و  است  اغراق  و  تشبيه  بر  تجاهل العارف  بناى  است.  تحسين 
در آثار حماسى، مدحى و عاشقانه، كه دربر گيرنده ى توصيف 

اغراق آميز از اشخاص اند، كاربرد بيش ترى دارد.
كه اين تخت و گاه است يا چرخ و ماه

ستاره به پيش اندرش يا سپاه؟  (فردوسى، 1382: 144)
گاه ممكن است تجاهل العارف در تمامى ابيات يك غزل ديده 

شود، نظير غزل زير از حسين منزوى:
چه گرمى، چه خوبى، شرابى؟ چه هستى؟

بهارى؟ گلى؟ ماهتابى؟ چه هستى؟
چه هستى كه آتش به جانم كشيدى

سرود خوشى؟ شعر نابى؟ چه هستى؟...  (به نقل از سهيلى، 1377: 501)
استفهام  انكارى،  استفهام  تجاهل العارف،  اروپايى  ادبيات  در 
را  خود  پرسش  پاسخ  گوينده  كه  مواردى  ديگر  و  تقريرى 
مى داند و هدف او تأكيد و تأثيرگذارى بيش تر، اظهار شگفتى، 
تحسين و... است، پرسش بلاغى ناميده مى شود.پرسش بلاغى 
براى  دارد؛  بسيار  كاربرد  سياستمداران  تبليغاتى  سخنان  در 
نمونه:«آيا تجاوزى را كه به آزادى مى شود بايد تحمل كنيم؟ 

(571 :1374 ،Cuddon) «اين فشارها را بايد بپذيريم؟
آغاز شعر «قصيده اى براى باد غرب» اثر شلّى از مشهورترين 

پرسش هاى بلاغى در ادبيات انگليسى است.
If winter comes, can spring befar behind?

(149 :1366 ،Abrams)

(allegory) 5. تمثيل
آوردن حكايت يا داستانى است به گونه اى كه از آن هم معناى 
و  تمثيل  آوردن  شود.  برداشت  ثانوى  معناى  هم  و  ظاهرى 
ارسال المثل هر دو، موجب آرايش و تقويت كلام و تأثيرگذارى 
بيش تر بر مخاطب مى شود. تفاوت تمثيل با ارسال المثل در آن 
است كه ارسال المثل غالباً  ژرف ساخت تشبيهى دارد امّا تمثيل 
ممكن است ژرف ساخت استعارى داشته باشد. ارسال المثل از 
يك يا دو بيت تجاوز نمى كند اما تمثيل ممكن است يك اثر 

كامل را دربر گيرد؛ مانند منطق الطير عطار.

تمثيل از ديرباز در افسانه ها و ادبيات تمامى ملل وجود داشته و 
بيانگر آن است كه بشر همواره به اين نوع ادبى توجه داشته و 

از آن براى بيان افكار و احساسات خود بهره گرفته است.
تمثيل در ادبيات دينى، عرفانى و اخلاقى جايگاه خاصى دارد. 
از اين رو، در آثار تعليمى نظير حديقه، بوستان، مخزن الاسرار و 

مثنوى مولوى نمونه هاى بسياري از آن ديده مى شود.
آن حكيمى گفت ديدم در تكى
مى دويدى زاغ با يك لك لكى

در عجب ماندم بجستم حالشان
تا چه قدر مشترك يابم نشان

چون شدم نزديك، من حيران و دنگ
خود بديدم هر دوان بودند لنگ

و نتيجه مى گيرد:
ور بياميزى تو با من اى دنى

اين گمان آيد كه از كان منى (مولوى، 1382: 264)
در كتب آسمانى نظير قرآن كريم نيز از تمثيل براى بيان مسائل 

استفاده فراوان شده است، براى نمونه:
بيَنَْ يدََىْ رَحْمتهِ حتىّ اذِا اقََلَّت  «وَ هُوَ الَّذى يرُسِلُ الرّياحَ بشُراً 
سُقْناهُ لبِلََد مَيتٍَّ فانَزلنا به الماء فاخَْرجنا بهِ منِ كلّ  ثقِالاً  سحاباً 
رون. وَالبلدُ الطيبُّ يخُرجُ  الثمّراتِ كذلك يخُرجُِ الموتى لعَلّكُم تذََكَّ

ى خَبثَُ لا يخَْرَجُ الاِّ نكَِداً» (اعراف: 57-58) نبَاتهُُ باذنُ رَبهّ وَالذَّ
عيسى(ع) در  حضرت  دينى از  اخلاقى و  تمثيل  حدود چهل 
انجيل ها ثبت است. در انجيل آمده است. حضرت عيسى براى 
مى كرد  استفاده  حكايات  و  امثال  همواره از  ديني  مسائل  بيان 
و اين چيزى بود كه انبيا نيز پيش بينى كرده بودند. پس هرگاه 

براى مردم سخن مى گفت، مثلى مى آورد (انجيل، 64: 15).
تمثيل در بلاغت غربى انواع گوناگون دارد، از جمله:

historical and political allegory (الف

تمثيل تاريخى و سياسى، كه در مورد شخصيت ها و حوادث 
 Absalom and Achitophel مانند  است؛  سياسى  و  تاريخى 

.(1366 ،4 ،Abrams) ،(1981م) اثر درايدن
ب) allegory of ideas: تمثيل آرا و عقايد، كه جنبه ى دينى يا 
اخلاقى دارد (همان جا). متفكران مسيحى در ادبيات كلاسيك از اين 

نوع تمثيل براى بيان حقايق مسيحيت بسيار استفاده كرده اند.
جبران خليل جبران ـ نويسنده ى لبنانى ـ نيز در اثر معروف خود با 
نام «پيامبر» تحت تأثير انجيل از تمثيلات ساده و اخلاقى بهره برده 
است:«سخن باد با بلوط تناور، شيرين تر از سخن او با تيغ هاى 
گياه نيست. و بزرگى تنها از آن كسى است كه از صداى باد ترانه اى 

در ادبيات اروپايى تجاهل العارف، استفهام
 انكارى، استفهام تقريرى و ديگر مواردى كه 
گوينده پاسخ پرسش خود را مى داند و هدف او
 تأكيد و تأثيرگذارى بيش تر، اظهار شگفتى،

 تحسين و... است، پرسش بلاغى ناميده مى شود

در دوره ى معاصر «قلعه ى حيوانات» اثر جورج اورول 
(1945م)، از نمونه هاى ارزشمند داستان بلند تمثيلى در 

ادبيات انگليسى است



دوره ي بيست و سوم
شماره ي يك
41 پاييز88

مى سازد كه با مهر خود او شيرين تر شده است.» (جبران، 1381: 56)
يكى از معروف ترين انواع تمثيل، فابلْ است. فابل نوعى تمثيل 
است كه شخصيت هاى آن ممكن است از بين ارباب خدايان، 
حيوانات، گياهان يا اشيا انتخاب شوند. معمول ترين نوع فابل، 
ازوپ،  به  آن  سابقه ى  كه  است   (Best fable) حيوانات  فابل 

برده ى يونانى در قرن ششم قبل از ميلاد مى رسد (همان: 6).
استفاده  بسيار  تمثيل  از  لافونتن  و  چاسر  اروپايى  ادبيات  در 
كرده اند. تمثيل هاى «بلوط ونى»، «گرگ و سگ» و «خسيسى 

كه گنجينه اش را گم كرد» از لافونتن معروف است
 (ر.ك مكتب هاى ادبى جهان، ج1، 1376: 147-151).

اورول  جورج  اثر  حيوانات»  «قلعه ى  معاصر  دوره ى  در 
(1945م)، از نمونه هاى ارزشمند داستان بلند تمثيلى در ادبيات 
انگليسى است. هر يك از شخصيت هاى اين داستان نماينده ى 
يكى از رهبران انقلاب اكتبر شوروى و از عناصِر مؤثر در بروز 

اين انقلاب اند (داد، 1380: 108).
در ادبيات فارسى نمونه ى فابل سياسى، شعر «سفر به خير» از 
دكتر شفيعى كدكنى و نمونه ى فابل اخلاقى برخى حكايت هاى 
پروين  مناظرات  برخى  است.  «مرزبان نامه»  و  «كليله ودمنه» 
به شمار  اجتماعى  و  اخلاقى  فابل  مى توان  نيز  را  اعتصامى 
آورد؛ مانند قطعه ى «گل و خار» و مثنوى «كلمه ى بى جا» كه 

گفت وگوى گرگى با سگ رمه است.2
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